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خانم کارگزار،مدیر نهاد مردمی

باســواد شــده‌اند و حتی تعــدادی از آن‌ها به 
مدارس عادی هم راه یافته‌اند.«.

کارگــزار و گروهش کــه برای ایــن آموزش‌ها و 
رسیدگی به بچه‌ها باید 35کیلومتر از مرکز شهر 
تا شهرک شــهید‌باهنر طی کنند، از سال89 تا 
الان به‌عشق این کودکان، نه‌تنها کارشان را رها 
نکرده‌اند، بلکه بخش‌هایی هم به آن افزوده‌اند 
که کارگزار در توضیحشان می‌گوید: »آموزش 
ســواد‌آموزی که آغاز شــد، گروه ما شاهد این 
بود که بعضی از بچه‌هــا نیمه‌های راه کار را ول 
می‌کردند، چون باید همراه خانواده‌هایشــان 
ســر زمیــن کشــاورزی بــرای گوجه‌چینــی و 
ســبزی‌کاری می‌رفتند یــا در خانه‌های مردم 
کارگری می‌کردند. حتی خیلی‌از این دختران 
در ســن پاییــن برای اینکــه بار مالــی از دوش 
خانواده برداشته شود، تن به ازدواج می‌دادند. 
به‌خاطرهمین مســائل بود که تصمیم گرفتیم 
به این بچه‌ها در کنــار درس، مهارت‌هایی هم 
در حــد توانمان آمــوزش بدهیم تــا بتوانند با 
آن در خانه کار کنند و درآمدی هم نصیبشــان 
شــود. در این‌راســتا یکی از بچه‌های گروه، به 
نام خانم کیان‌مهر، که خودش بازنشستۀ ادارۀ 
آموزش‌وپرورش بــود و از طرفی هنر خیاطی و 
بافندگی هم داشــت، آمــوزش رایگان 8دختر 
10 تا 14ســال را برعهده‌گرفــت. از این تعداد 
در همــان مراحل اولیه پنج‌نفــر ریزش کردند. 
ســه‌نفر به طــور جــدی باقی‌ماندنــد که حالا 
بعــد از گذشــت یک‌ســال، کارهایشــان روانۀ 
 بازار شــده و مردم بــرای هنر دســت آن‌ها پول 

می‌دهند.«.

همه چیز این‌جا و به‌دست 
سه‌دختر گره‌ می‌خورد

کمــی پایین‌تــر از پایانی‌ترین نقطۀ شــهرک 
شهید‌باهنر، داخل کوچۀ حر66، همان‌جایی 
که انتهایش به زمین‌های کشاورزی می‌رسد، 
جایی اســت کــه هرگــره کامــوا، موفقیت و 
اعتماد‌به‌نفــس را پیونــد می‌دهد بــه زندگی 

دختــران دوتابعیتــی. فضایــی به‌انــدازۀ 
یک‌اتاق12متــری با چندصندلــی و یک‌میز 
که کارهــای رنگارنــگِ بافته‌شــده و کامواها 
روی آن‌ چیده‌ شــده‌ اســت. خانــم کیان‌مهر 
قلاب‌به‌دســت مقابــل مرضیه، نادیــا و هدیه 
نشســته و ایــراد کار بچه‌هــا را می‌گیــرد و بر 
کارشــان نظــارت می‌کند. بچه‌هــا هم بدون 
اینکه لحظه‌ای سرشان را بالا بیاورند، یک‌ریز 

درحال قلاب و گره‌زدن هستند.
دخترهایــی که از گــروه هشت‌نفره‌شــان با 
علاقه به این‌جا رســیده‌اند، خانــم کیان‌مهر 
را بالاتــر از مربــی می‌داننــد، کیان‌مهــر نیز 
آن‌هــا را »دختــرم« صــدا‌ می‌کنــد: »نادیا، 
هدیــه و مرضیه کمتر از دختــر و خواهر برای 
من نیســتند .من همان‌طور کــه به عزیز‌ترین 
افراد خانــواده‌ام از ته‌دل آمــوزش می‌دهم، 
بــرای این‌ها هــم همیــن‌کار را می‌کنم. خدا 
‌شــاهد اســت کــه روزهــای اول این‌بچه‌هــا 
ن  ستشــا ب د نســتند قــا ا حتــی نمی‌تو
بگیرنــد و مــن با نــخ بلنــد و بــا انگشــت به 
آن‌هــا بافتنــی آمــوزش داده‌ام. خودشــان 
 علاقــه داشــتند و خیلــی‌زود هم پیشــرفت

‌ کردند.«. 
نادیــا، هدیــه و مرضیــه نیــز همچون ســایر 
دوســتان و هم‌محله‌ای‌هایشــان   دوتابعیتی 
هســتند. آن‌ها یک‌روز درمیان، چندساعت 
زیرنظــر خانــم کیان‌مهــر تمریــن می‌کنند و 
بافتنی می‌بافند. با همین وقت‌گذاشــتن‌ها 
بوده که امروز تعداد زیادی کیف، تِل، رومیزی 
و جاســوزنی بافته‌اند. کالاهایی که با ظرافت 
تمام آســتر‌دوزی شده و با قیمت‌گذاریِ خود 
مربی به نام خود بچه‌ها فروخته‌ شــده‌ است. 
کارهایی که کیفیت بالا و زیبایی آن‌ها نشــان 
می‌دهد این دختران، هنرمند هســتند و اگر 
حامی‌ای بــرای ســفارش کار به آن‌هــا پیدا‌ 
 شود، می‌توانند آیندۀ مالی درخشانی داشته

‌ باشند.

همه‌چیز خواست خدا بوده
نادیا دختر لاغراندامی‌ است که لباس ساده‌ای 
به‌تــن دارد. او بعــداز یک‌دوره بی‌ســوادی، با 
کمک‌های این گروه باسواد شده است؛ اما این 
روزها دیگر مدرســه نمی‌رود و با عروس‌شــدن 
خواهرهایــش و زمین‌گیــر شــدن مــادرش از 
درد پا، دنبــال بافتنــی افتاده تا شــاید بتواند  
کمک‌خــرج خانــوادۀ پرجمعیتش باشــد. او 
کــه اعتماد‌به‌نفــس خوبــی دارد، می‌گویــد: 
»همه‌چیز خواســت خــدا بوده و خدا را شــکر 
زندگی‌مــان خوب‌ اســت.«. حــرف از آرزو که 
به میان می‌آیــد، به‌آرامی ســامتی مادرش را 

می‌خواهد؛ مادری که هنوز پاهایش از کارکردن 
در خانه‌های مــردم درد می‌کنــد. نادیا از خدا 
می‌خواهد زندگی‌شــان، روی آرامش ببیند و با 
بافتنی بتواند در آینده درآمد خوبی کسب‌ کند. 
حتی با خنده و اشــارۀ دست به کارهایش روی 
میز اشــاره‌ می‌کند و می‌گوید: »اســتعداد من 
زیاد است. خودم تِل بافتم و این‌کیف رنگارنگ 
 هم کار من اســت؛ پــس حتماً آیندۀ روشــنی 

دارم.«.

نمی‌خواهم به‌خاطر پول 
زود ازدواج کنم

مرضیه در بین این دخترها از همه بزرگتر است. 
امسال 15ساله شده و در این دو‌سه‌سال اخیر 
با آموزش‌های همین نیکوکاران موفق شده 
ســواد خواندن و نوشــتن بیامــوزد. از همه 
خجالتی‌تر است و با لهجۀ افغانستانی‌اش 
سؤالتمان را یکی‌درمیان جواب می‌دهد. از 
شغل مادرش و تعداد خواهروبرادرهایش 
که می‌پرســیم، فقــط به پســته و فندق 
پاک‌کردن مادرش اشاره‌ می‌کند. حتی 

 حرف ازدواج را هم پیش می‌کشــیم. 
می‌پرســیم اگــر کار نکنــد باید زود 
خانــۀ بخت بــرود یــا نــه؟ بازهم با 
همــان خجالــت، ســرش را پایین 
می‌اندازد و بــا نگاهی به بافتنی‌ها 
می‌گویــد: »مــن نمی‌خواهــم 
مثــل بقیــۀ دوســتانم زود ازدواج 
کنــم. می‌خواهــم بافتنــی را 

 ادامــه بدهــم و بــرای خــودم
 کاربلد شوم.«.

پدرم از ایران رفت و 
نتوانست دوباره بازگردد

اما داســتان هدیه بــا همۀ این‌ها فــرق می‌کند. 
مادرش از همان دختران ایرانی اســت که به‌عقد 
مردی از افغانستان درآمده و بعداز 4بچه، همسرش 
به افغانستان برگشته و هنوز موفق نشده به ایران و 
آغــوش خانواده‌اش بازگــردد. هدیه می‌گوید که 
مادرش در خانۀ مشــهدی‌ها کارگــری می‌کند و 
برادرانش هــم در باغ کار می‌کنند تا زندگیشــان 
بچرخد. او درمقایسه با دوستانش، آزادی بیشتری 
دارد، به‌طوری‌که مادرش اجازه نمی‌دهد سر زمین 
کار‌ کند. مادرش حتی به شرطی اجازه داده هدیه 
باسواد شود که مربیان خانم بالای سرش باشند. 
هدیه در 12ســالگی خواندن و نوشتن آموخته و 
امسال هم می‌خواهد ادامۀ درسش را با این گروه 
نیکوکار که زیرنظرشان بافتنی یاد‌ می‌گیرد، ادامه 
دهد؛ درست درجهت همان آرزوهایی که دارد تا 

در آینده، سوادش به دردش بخورد.

 تصمیم گرفتیم به 
این بچه‌ها در کنار 

درس، مهارت‌هایی 
هم در حد توانمان 

آموزش بدهیم 
تا بتوانند با آن در 

خانه کار کنند 
و درآمدی هم 
نصیبشان شود


